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وقتي فرزند شش ساله ام از مدرسه 
ــاد و  ــد، برخلاف روز هاي قبل، او را ش ــه خانه آم ب
ــتم  ــت،  از او خواس ــدان نديدم. مدتي كه گذش خن
تكاليفش راانجام دهد، ولي او گفت:«دوست ندارم. 
ــه بروم و كلاسم را  ــت ندارم به مدرس اصلاً دوس

دوست ندارم.
ــكوت كردم، چون مي دانستم سؤال كردن  س
در اين موقعيت، فقط باعث مي شود او بيشتر در 
خود فرو رود. بايد فرصت مي دادم تا خودش 

صحبت كند.
ــت. به سويش رفتم، او را در  مدتي گذش
آغوش گرفتم و نوازشش كردم. ديدم شروع 
ــرد به صحبت كردن ، امروز خانم معلم  ك
ــرون انداخت. من  ــن را از كلاس به بي م
ــي او من را بيرون  ــدي نكردم، ول كار ب

انداخت.
ناراحت شدم. ولي به او گفتم، حتماً 
ــتباهي انجام داده اي كه خانم  كار اش
معلم ناچار شده تو را از كلاس بيرون 
ــدازد. و او دوباره گفت، من هيچ  بين

كار بدي انجام ندادم.
ــد تلفني با معلمش صحبت  روز بع

كردم. پرسيدم، ديروز چه اتفاقي افتاد؟ آرين 
ــود. او گفت:«ديروز هنگام  ــت ب خيلي ناراح

ــال و فايده هاي آن صحبت  ــس، دربارة پرتق تدري
ــت، براي  ــال ميوة خوبي اس ــردم. اين كه پرتق مي ك

ــرماخوردگي خوب و مفيد است و... يكدفعه آرين با  س
صداي بلند گفت، نه پرتقال اصلاً ميوة خوبي نيست. تازه اگر 

پرتقال بخوريم، مريض مي شويم. من هم به دليل اين كه اين كار 
او باعث شد بقية دانش آموزان حواسشان پرت شود، او را از كلاس 

درس بيرون كردم.»
 به فكر فرو رفتم. اين دومين باري بود كه خانم معلم، آرين را از كلاس 

بيرون مي انداخت. با خودم گفتم، من هم معلم هستم، ولي هيچ وقت حتي 
دانش آموز دبيرستاني را كه خيلي بيشتر از دانش آموز پيش دبستاني مي فهمد، به 

خاطر اشتباهش از كلاس درس بيرون نينداخته ام.
چرا چنين شد؟ آيا فرزندم با اين كار مي خواست به او توجه شود يا واقعاً از فايده هاي 

پرتقال چيزي نمي دانست؟ ولي او كه خيلي پرتقال دوست داشت و همواره مي گفت 

من پرتقال مي خورم تا قوي بشوم.
آيا بهتر نبود معلم به جاي بيرون انداختن 

ــتري مي داد يا به  دانش آموز، برايش توضيح بيش
ــويش مي رفت و با لبخند ي مهرآميز، دليل اين  س
كار را مي پرسيد و بعد او را متوجه اشتباهش مي كرد! 
به طور قطع برخورد درست معلم باعث مي شد ديگر 

چنين حركتي تكرار نشود.
براي دانش آموز پيش دبستاني، اين موضوع قابل هضم 
نخواهد بود. او هنوز در دنياي كودكي خويش سير مي كند. او 
براي اين كه داناتر شود، هنوز فرصت مي خواهد. او مي خواهد 
معلم دوستش داشته باشد و با او مهربان باشد. وقتي ببيند به 
او توجه نمي شود، به طور قطع با يك پيام اطرافيانش را 
آگاه مي سازد. آرين با اين پيام مي خواست به معلمش 

بگويد:«اجازه خانم! من هم هستم»
اي كاش معلم آرين به جاي اين كه او را از 
كلاس درس بيرون كند، مي گفت:«آفرين 
ــت كه حواست جمع  آرين! معلوم اس
است، چون فقط تو بودي كه راجع 

به درس اظهار نظر كردي.»
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نعمت االله ادریسی
(1319)

دبير فلسفه و علوم تربيتى، 
پژوهشگر. يزد

در دبیرســتان ها و مراكــز تربیت 
معلم یزد به مدت ۳۵ سال تدریس 
كــرد و در همــان حال بــه انجام 
نوشــتن  و  متعــدد  پژوهش هــای 
مقالاتــی در موضوعــات درســی 
و آموزشــی پرداخته اســت. آقای 
ادریسی در پنج ســال مختلف، به 
عنــوان پژوهشــگر موفق اســتان 
است: پژوهشــگر  شــده  تقدیــر 
خوب از ســوی فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی(۷۸)؛ پژوهشــگر نمونــۀ 
برتر(۸۱)؛  پژوهشــگر  استان(۸۰)؛ 
برتر(۸۴)؛ پژوهشــگر  پژوهشــگر 
پرتلاش(۱۳۸۶). وی در سال ۷۹ نیز 
از سوی پژوهشكدۀ تعلیم وتربیت 
وزارت آموزش و پــرورش به عنوان 
پژوهشگر برگزیدۀ سال انتخاب و 

معرفی شد.




